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خویشاونديِ حقوق و ادبیات
پارســا شــهري: «حالا که همه چیز معلوم شــده آن ها به جاي من حرف 
خواهند زد. ایرا، انگلیسي ها، خانواده ام، نزدیکانم، روزنامه نگارهایي که 
حتا هرگز آن ها را ندیده ام، بعضي جرئت خواهند کرد براي تان توضیح 
بدهند که چگونه به شما خیانت کرده ام. شاید کتاب هایي هم درباره ام 
بنویســند... به هرچه مي گویند گوش ندهید. به دشمنانم اعتماد نکنید، 
از آن هــم کمتر، به دوســتانم. حرف هاي آن هایي را کــه ادعا خواهند 
کــرد مرا مي شــناخته اند باور نکنید. هرگز کســي با مــن دمخور نبوده 
اســت، هرگز. امروز حرف مي زنم چون تنها کســي هستم که مي توانم 
حقیقت را بگویم، چون امیدوارم بعد از من سکوت حاکم شود».  آخرین 
ترجمه اي که از مرتضي کلانتریان منتشــر شد یعني رمانِ «بازگشت به 
کیلي بگز»  اثر سورژ شــالاندن با این جملات آغاز مي شود. جز این رمان 
که در پاییز ۱۳۹۵ از طرف نشــر آگاه منتشر شد، کلانتریان دو سال پیش 
از این، رمان کوتاه دیگري را با عنوان «افسانه پدران» از شالاندن ترجمه 
کــرده بود. با نگاهي گذرا به کارنامه کاري این مترجم معلوم مي شــود 
که دهه هشــتاد به ترجمه آثار حقوقي تعلق دارد یا آثاري که پیوندي 
میــان ادبیات و حقوق ایجاد مي کند و مهم ترین آنها «ادبیات و حقوق» 
اثر فیلیپ مالوري است که پاییز ۱۳۸۱ در نشر آگه منتشر شد. مؤلف در 
این کتــاب بنا دارد نگرش ادبیات به مباني حقوقي را بررســي کند: «با 
ادبیات وارد جهان دیگري مي شویم که فرضیه ها و برداشت خاص خود 
را دارد. ادبیــات اجازه مي دهد حقوق را بهتر بفهمیم. حقوق هم براي 
درك بعضي از آثار ادبي بي فایده نیســت». مالوري معتقد است حقوق 
و ادبیات پیوند آشکاري دارند و برخي در مقایسه میان حقوق و ادبیات 
تا آنجا پیش رفته اند که براي حقوق افسون شاعرانه اي قائل شده اند. به 
هر تقدیر رابطه حقوق و ادبیات و خط فارق آنها در ســیر مباحث کتاب 

بر ما آشکار مي شود. فیلیپ مالوري که خود 
حقوق دان برجســته اي اســت باور دارد که 
حقوق دانان باید ادبیات بخوانند تا از جمود 
فکــري رهایــي یابند. آنهایي کــه در عرصه 
ادبیات قلم مي زننــد و آنهایي که ادبیات را 
یاد مي دهند یا یاد مي گیرند نیز نباید از قلمرو 
وســیع دانش حقوقي بي اطلاع باشند. کتاب 
«ادبیات و حقوق» از آثار درام نویسان یوناني 
آغاز مي شــود و به رنــه دکارت و لافونتن و 
مولیر و راســین و روسو و ولتر مي رسد و بعد 
ســراغ بالزاك و ویکتور هوگو و داستایفسکي 
و تولســتوي مي رود تا دوران معاصرتر یعني 
کافــکا و مالرو پیــش مي آیــد. کلانتریان در 
ســال ۱۳۷۹ ســه کتاب مهم منتشر مي کند: 
یکي «قرارداد اجتماعي» روســو اســت که 
به کمك مصطفي رحیمي آن را به فارســي 
برمي گردانــد. ترجمــه کلانتریــان از این اثر 
بنیادي روســو فرق عمده  اي با دیگر ترجمه 
این اثر دارد. در این کتاب حواشي و متعلقاتي 
اضافه شده است شــامل مقالات مهمي که 
درباره «قرارداد اجتماعي» نوشــته شــده و 
از ایــن رو کتاب اخیــر دایره المعارف گونه اي 
اســت در شــرح مهم ترین اثر روسو. جز این 
کتاب، کلانتریــان مجموعه مقالات خواندني 
را بــا عنــوان «رســاله اي کوچــك در باب 
فضیلت هاي بزرگ» ترجمه مي کند که تالیف 
آندره کنت- اسپونویل است و در همان سال 
۱۳۷۹ از طرف نشــر آگاه چاپ شــد. در این 
کتاب مقالاتي هســت دربــاره فضیلت هایي 
هم چون ادب، وفاداري، میانه روي، شجاعت، 
عدالــت، بخشــندگي، بخشــایش، بردباري،  
حسن نیت و افتادگي و دیگر خصایل نیك که 
به زبان و بیاني عمیق و ساده به آن پرداخته 
شــده اســت. از دیگر ترجمه هاي کلانتریان 
در ســال ۱۳۷۹ «یــك رأي داوري و دو نقد» 
نوشــته رنــه ژان دوپویــي، ژان فلاوین لالیو 

و فرانســوا ریگو اســت که به رأي داوري در مورد اختلاف میان دولت 
لیبي و دو شــرکت نفتي خارجي مي پردازد که توســط رنه ژان دوپویي، 
استاد حقوق فرانسوي صادر شد که به عنوان داور واحد از سوي دیوان 
بین المللي دادگســتري انتخاب شده بود. اعتبار این رأي در حدي است 
که کمتر اتفاق افتاده اســت که در آراء مهــم داوري بین المللي به آن 
استناد نشده باشد. این کتاب شامل این رأي و دو نقدي است که یکي به 
طرفداري از آن و دیگري در رد آن نوشــته شده است. «فلسفه حقوق» 
میشــل تروپه که در ســال ۱۳۸۱ منتشر شد و «بشــریت و حاکمیت ها» 
مونیك شیمیلیه - ژانرو و «اندیشه هاي حقوقي» فیلیپ مالوري که هر 
دو سال ۱۳۸۲ درآمد، از دیگر ترجمه هاي کلانتریان در این سال هاست. 
از میانه دهه هشــتاد به بعد از این مترجم چهار رمان منتشــر شد و او 
همچنین «مرد رویاها»، زندگینامه جان رید نوشته رابرت روزنسون را در 
۱۳۸۴ از طرف نشر چشمه منتشر کرد. «ظرافت جوجه تیغي» اثر موریل 
باربري از رمان هایي است که با اقبال مخاطب مواجه شد. این رمان که 
در ۱۳۸۸ منتشر شــد درباره خانم میشل است که ظرافت جوجه تیغي 
را دارد: «از بیــرون پوشــیده از خار، یك قلعه  واقعــي نفوذناپذیر، ولي 
احساســم به من مي گوید که از درون او به همــان اندازه  جوجه تیغي 
ظریف اســت، حیوان کوچك بي حال، به شــدت گوشــه گیر و بي اندازه 
ظریــف». البتــه مي توان رمان باربــري را ماجراي سرگذشــت دو زن، 
رنه و پالوما دانست یکي در ســن ۵۴سالگي و دیگري ۱۲ساله. پالوما 
بورژوایي اســت که علیه طبقه خودش شــورش مي کند و رنه پرولتر 
فرهیخته اي اســت که خودخوانده است و برخلاف خاستگاه طبقاتي 
خود بسیار نظریه مي خواند. رمان «ظرافت جوجه تیغي» دومین رمان 
موریل باربري، نویســنده فرانســوي اســت که جایزه  برتر سال ۲۰۰۷ 
اتحادیه  ناشــران فرانســه را از آن خود کرده است. «دیدار به قیامت» 
اثر پي یر لومتر که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد در فاصله سال های ۱۹۲۷ 
تــا ۱۹۲۹ میلادی می گــذرد و درباره جنگ جهانی اول اســت. روایت 
روزگار دو ســرباز جنگ که از بزرگ ترین کشتار قرن بیستم در جنگ اول 
جان سالم به در برده اند اما درگیر مشکلاتی دیگر می شوند. داستان از 
جایی شــروع می شود که دولت تصمیم گرفته بود کار از گور درآوردن 
پیکرهای ســربازان کشته شــده در جنگ را کــه نزدیکی های جبهه به 
خاک ســپرده شده بود، به شرکت های خصوصی واگذار کند. این رمان 
پس از انتشــار آن در فرانســه در ۶۵۰ هزار نســخه به فروش رفت و 
مدت ها در صدر پرفروش ها باقی ماند و به ۳۵ زبان نیز ترجمه شــد. 
منتقدان این رمان را نشانگر توانایی انکارناپذیر لومتر برای روایت تاریخ 
فرانســه مي دانند و داوران جایزه ادبــی گنکور نیز معتقد بودند چنین 

رمان باشکوهی از جنگ های ۱۹۱۴-۱۹۱۸، تاکنون خلق نشده است.

 شیرازه

در جست وجوي انسانیت
شــرق:  از همان اولیــن کتابي که مرتضي کلانتریــان در اواخر دهه 
چهل به فارســي برگرداند، معلوم بود که او با نگاه و درکي خاص 
به ســراغ ترجمه مي رود و مفهوم انتخــاب در کار ترجمه براي او 
مصداقي کامل دارد. «لطف دیررس» آلن پیتون نخســتین ترجمه 
کلانتریان بود که در سال ۱۳۴۸ و با کمك عبداالله توکل منتشر شد. 
کلانتریان در مصاحبه اي که چند ســال پیش در روزنامه «شــرق» 
به چاپ رســیده بود، گفتــه بود که یکي از دلایــل انتخاب «لطف 
دیررس» این بوده که این اثر روایتي از مسئله نژادپرستي به دست 
داده؛ مســئله اي که شــاید امروز به اندازه آن دوران بغرنج نباشد 
اما در زمان ترجمه اش به فارســي به عنوان مسئله اي حاد مطرح 

بوده است.
پس از انتشــار «لطف دیررس» چند ســالي مي گذرد تا دومین 
ترجمه کلانتریان منتشــر شود: «دایي من بنژامن» از کلود تیلیه که 
در ســال ۱۳۵۶ به چاپ رســید. در همین ســال دو اثر دیگر نیز با 
ترجمه کلانتریان منتشــر شــدند: «نقطه ضعف» و «مرگ کثیف». 
«دایــي من بنژامن» اثري کلاســیك اســت که اگرچــه در ادبیات 
فرانســوي اثري مهم به شــمار مي رود اما تیلیه جزو آن دســته از 
نویســندگان کلاسیکي است که تا پیش از انتشار این کتاب در ایران 
ناشــناخته بود و کلانتریان با انتخاب اثــري از او معرفي اش کرده 
بود. «دایي من بنژامن» را مبناي طنز در ادبیات فرانســه دانسته اند 
هرچند انتشــارش در آن ســال ها در ایران با اقبال چنداني روبه رو 
نشد. «نقطه ضعف» رماني از آنتونیس ساماراکیس است که جایزه 
ادبي یونان را کسب کرده است. در روایت این رمان طنزي درخشان 
و سیاســي دیده مي شــود و طنز یکي از آن عناصر مشترکي است 
که در اغلب آثاري که کلانتریان انتخاب و 
ترجمه کرده دیده مي شود. «مرگ کثیف» 
رمانــي اســت از پي یر ژان رمــي که هم
به لحــاظ درون مایــه و هــم بــه لحاظ 
فرم اثــري حائــز اهمیت اســت. «مرگ 
کثیــف» متعلق به جریان رمان نو اســت 
و درون مایه ای سیاســي هــم دارد البته 
سیاســت در روایــت این رمــان مخفي و 
پوشیده است و باید به ریزه کاري ها دقیق 
شــد تا محتواي سیاســي اش را دریافت. 
«مرگ کثیف» روایتي اســت از جابه جایي 
اســتعمارگر و استعمارشده و اشغالگر و 
اشغال شــده. کلانتریان در گفت وگویي با 
«شــرق» درباره این رمــان گفته بود: «در 
مــورد مرگ کثیــف همان طــور که گفتم 
جنبه سیاسي اش برایم مطرح بود و هنوز 
از مرض سیاســي، کاملا شــفا پیدا نکرده 
بودم. واقعیت این اســت که انسانیت را 
همان طور که مونتالبان گفت، نمي شــود 
نفي کرد و من خوشــحال مي شوم هرجا 
که بندها پاره مي شــوند و مردم مي ریزند 
توي خیابان. نمي توانم خوشــحال نشوم. 
دست خودم نیست و این درون من است 

و کاریش نمي شود کرد».
در ســال ۱۳۵۷ «رؤیــا و تاریخ آمریکا 
در دو قرن» نوشــته کلود ژولین با ترجمه 
کلانتریان منتشر مي شود. ترجمه این کتاب 
نشان از ســلیقه و دغدغه اي دیگر هم در 
نشــان دهنده  به نوعي  و  دارد  کلانتریــان 
وجهي دیگر در شــخصیت او است. پس 
از این، کلانتریان به ســراغ شــاهکاري از 
هاینریــش بل مــي رود و «ســیماي زني 
در میان جمع» را در ســال ۱۳۶۲ منتشــر 
مي کند. کلانتریان بارهــا گفته بود که در 
انســانیت  به دنبال  کــرده  ترجمه  هرچه 
بوده و خــود ترجمه هایش هم به خوبي 
این نکته را نشــان مي دهد. در این رمان زنــي در مرکز روایت قرار 
دارد و مرور سرگذشت او در سال هاي مختلف عمرش تصویري از 

آلمان دوران جنگ و پس از جنگ به دست مي دهد.
«وجدان زنو» رماني اســت از ایتالو اســووو که در سال ۱۳۶۳ 
منتشــر شــد. کلانتریان در ابتداي کتاب نوشــته بود کــه این نکته 
اساسي در «وجدان زنو» این است که انسان یاراي تغییر سرنوشت 
خــود را نــدارد. او درباره اهمیت ایتالو اســووو هم نوشــته بود:  
«وقتــي که از ادبیات جدید اروپا صحبــت مي کنیم و بلافاصله به 
یاد جویــس، پي یر آندلو، کافکا،  پروســت، لارنــس، ژید و توماس 
مــان مي افتیم، نباید فراموش کنیم که ایتالو اســووو چه از جهت 
اصالت ســبك و چــه از جهت غناي ادبي از زمره این پیشــگامان 
ادبیات نویــن اروپایي ســت». عجیب اینکه این رمــان هم اگرچه 
اهمیتي زیاد دارد اما هنگام انتشــارش با اقبال زیادي روبه رو نشد 
و بااین حال کلانتریان هیچ گاه به این دلیل ســلیقه و پسندش را رها 
نکرد و بازهم بر اســاس دغدغه  هایش  و نه سلیقه بازار به سراغ 

ترجمه رفت.
«حقــوق بین الملــل در جهاني نامتحد» از آنتونیو کاسســه در 
ســال ۱۳۷۰ به چاپ رســید و این هم جزو آن دسته از ترجمه  هاي 
حقوقي کلانتریان است که در عرصه حقوقي اهمیت زیادي دارد. 
«منم فرانکو»ي مانوئل واسکس مونتالبان ترجمه بعدي کلانتریان 
اســت که در میانه دهه هفتاد منتشر شد. کلانتریان در گفت وگویي 
با «شرق» ترجمه این کتاب را اداي دیني به همه آناني دانسته  بود 
که در سراسر جهان مظلومانه کشته مي شوند. در این رمان روایتي 
از دوران فرانکو ارائه شــده و در اینجا ما هم با چهره خود فرانکو 
روبه رو هســتیم و هم با روایتي کساني که در آن سال ها مورد ستم 

او واقع شده اند.
در سال ۱۳۷۵ سه اثر دیگر با ترجمه کلانتریان به چاپ رسیدند: 
«خاطــرات یك بچــه ناقلا»، «نقــش زور در روابــط بین الملل» و 
«بررســي یك پرونــده قتل». «خاطرات یك بچــه ناقلا» اگرچه در 
ظاهر این طور به نظر مي رســد که کتابي براي کودکان و نوجوانان 
اســت اما خود کلانتریان گفته بود که این کتاب اصلا براي بچه ها 
نیســت و این نکته از مقدمه کتاب هم مشخص است. «نقش زور 
در روابط بین الملل» اثر دیگري از کاسســه است و کلانتریان با این 
کتــاب بازهم اثر دیگري در حوزه حقوق بین الملل به دســت داده 
بود. «بررسي یك پرونده قتل» که زیر نظر میشل فوکو نوشته شده، 
کتابي خواندني اســت درباره پرونده قتلي در فرانسه قرن نوزدهم 
که از تأثیر روان پزشکي در سیستم قضائي در آن بحث شده است.

دست آخر کلانتریان دریچه اي را گشود

دو سال پیش کلانتریان را
 از دست دادیم

از زبان دیگران
آشــنایي من بــا آقاي 
کلانتریــان هیچ ربطي 
بــه ادبیات نداشــت. 
مــن در یك ســازمان 
مي کردم  کار  دولتــي 
که زیرمجموعه سازمان ملل بود. با تغییراتي که در دولت اتفاق 
افتاد، یك پُست بین المللي در اختیار ایران قرار گرفت که نیازمند 
تطبیــق حقوقي بود برای همین دنبال کســي مي گشــتیم که در 
وقت تنگ ما بتواند در این کار به ما کمك کند. ما قوم وخویشــي 
داشــتیم به  نام حســین پیران کــه زماني در لاهــه کار مي کرد و 
ایشــان به من گفت که اگر کســي بتواند این کار را بکند، مرتضي 
کلانتریان اســت و من هم سراغ ایشــان رفتم که بسیار استقبال 
کردنــد و چند جلســه اي آمدند و نکاتي را که لازم بود، تشــریح 
کردنــد. همان حین در دفتر ما نگاهي بــه دوروبر اتاق کردند که 
دکوري متفــاوت با فضاي اداري داشــت، کتاب هایي را که آنجا 
بود، دیدند و حرف زدیم و من متوجه شــدم ایشــان غیر از تبحر 
حقوقــي که دارند، چه ادیبي هســتند و چه تســلطي بر ادبیات 
جهان دارنــد. با این مقدمه بگویم که اگــر مرحوم کلانتریان کار 
وکالت را کنار گذاشــت، به این دلیل نبود که از وکالت خسته شده 
بــود. او مي دید که در کنار آن دانــش مي تواند در بخش دیگري 
یعنــي ادبیات هم بــه فعالیت بپردازد. کلانتریــان از میان متون 
ادبي آنهایي را که با ذائقــه ادبي خودش و جامعه مخاطبانش 
سازگاري بیشتري داشــت، انتخاب مي کرد. او از نسل مترجماني 
بود که حرف هایش را از زبان دیگران مي گفت. از زبان دیگران را 
از مولــوي الهام گرفته بود: «گفت اي موســي ز من مي جو پناه/ 
بــا دهاني که نکردي تو گناه/ گفت موســي من ندارم آن دهان/ 
گفت ما را از دهان غیر خوان». این همان برداشتي بود که محمد 
قاضي درباره ترجمه داشــت. اغلب آثاري کــه او ترجمه کرده، 
پیام هاي سیاسي و انســاني دارند و به مفهوم آزادي پرداخته اند 
و درون مایــه اي ضددیکتاتوري  و ســرکوب دارند. از ترجمه هاي 
بســیار خوب مرحوم کلانتریان «ســیماي زنــي در میان جمع» 
هاینریش بل اســت. ایشان پي یر لومتر را هم با ترجمه «دیدار به 
قیامت» معرفي کردند. در این ترجمه یك کلمه اضافه نمي توان 
پیدا کرد. انگار در لحظه اي که در حال خواندن این کتاب هستیم، 
خودمان در حال تجربه تصویري هســتیم که در کتاب ارائه شده 
و این برمي گردد به هنر مترجم و همچنین آشــنایي و احاطه اي 
که به زبان و ادبیات فارســي دارد. رمان «دیدار به قیامت» برنده 
جایزه گنکور سال ۲۰۱۳  روایتي است از دو سرباز که از بزرگ ترین 
کشتار قرن بیستم جان سالم به در برده اند؛ اما ماجرا از آنجا آغاز 
شد که دولت تصمیم گرفت کار تفحص و نبش قبر پیکر سربازان 
کشته شده در جنگ را به شرکت هاي خصوصي واگذار کند. یکي 
دیگر از ترجمه هاي بســیار خوب ایشــان کــه در مجله «کلك» 
منتشر شــد، نامه رژي دبره به سوسیالیســت هاي جهان بود، در 
اعتراض به جنگ آمریکا علیه عراق. مرگ مرتضي کلانتریان مرگ 

هرکسي نبود و این اتفاق، اتفاق کوچکي نبود.

مرتضــي  دکتــر 
ایشــان  کلانتریان  
متولد خرداد ۱۳۱۱ 
در خرم آبادِ تنکابن 
فرزنــد  بودنــد، 
محمدخان خلعتبري معروف به بهادرســلطان و خانم فاطمه 
کلانتریان. علتِ اینکه فامیلي ایشــان کلانتریان شــد مشکلاتي 
بود که به واسطه اصلاحات ارضي در دوران رضاشاه پیش آمد. 
خاندان خلعتبري که در مازندران و تنکابن شناخته شــده بودند، 
مورد تهدید قرار گرفتند و املاك زیادي از این خاندان گرفته شــد 
و ســرانجام به دلیل تهدیداتي که متصور بود فامیلي ایشــان و 
خواهرشــان، کلانتریان ثبت شــد. دکتر کلانتریان تحصیلات شان 
را در همــان منطقــه تنکابن آغاز کردند و دوره متوســطه را در 
دبیرســتان مرويِ تهران و سال آخر را در دبیرســتان دارالفنون 
گذراندند. بعد در کنکورِ ســال ۱۳۳۰ شــرکت کردند و در رشته 
حقوق دانشگاه تهران قبول شدند. البته ظاهرا این خواست مادر 
ایشان هم بوده که به خاطر آن مشکلاتي که در دوران اصلاحات 
ارضي پیش آمده بود ایشــان قاضي بشــوند. این اتفاق افتاد اما 
دکتر کلانتریان به دنبال املاكِ پدري شــان نرفتند که هیچ، بلکه 
املاكِ مادري را دنبال نکردند. ایشــان بعد از فارغ التحصیلي از 
دانشگاه تهران در ســال ۱۳۳۳ شغلِ قضاوت را آغاز مي کنند و 
در شهرســتان بهشــهر کارِ قضاوت انجام مي دهند تا سال هایي 
کــه تصمیــم مي گیرند براي ادامــه تحصیل به خــارج از ایران 
برونــد. کلانتریان بعد از دریافت دکتراي حقوق در ســال ۱۳۴۶ 
از دانشــگاه پاریس بــه ایران برمي گردند و در دادســراي تهران 
به عنــوان دادیار فعالیت خود را آغــاز مي کنند. در مقطعي هم 
ایشان به مدتِ یك سال با بورس دولت فرانسه مجددا به پاریس 
مي روند تا ترتیباتِ دادرســي را در دادگاه هاي فرانســه مطالعه 
 کنند. از سالِ ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ در اداره حقوقي دادگستري فعالیت 
داشتند و بعد از بازنشستگي به دفتر خدمات حقوقي بین المللي 
دعوت مي شــوند و طي این مدت در ایران و لاهه درگیر دعاوي 
بین المللي و اختلافــات بین ایران و آمریــکا بودند. مي خواهم 
در این فرصت از علایق جنبي دیگر ایشــان بگویم. به موســیقي 
کلاسیك بســیار علاقه مند بودند و به طور جدي دنبال مي کردند 
تا حدي که کلکسیونِ صفحه هاي موسیقي کلاسیك جمع کرده 
بودنــد. دکتر کلانتریــان هم چنین در حوزه ســینما صاحب نظر 
بود. یادم هســت مي گفت شــب هاي امتحان در پاریس به جاي 
درس خواندن به سینما مي رفتند و بســیار فیلم مي دیدند. یکي 
دیگــر از علایــق جانبي دکتر، شــطرنج بود که ســال ها به طور 
حرفه اي کار کــرده بودند. جز اینها، به حافظ بســیار علاقه مند 
بودند و تا آخرین لحظات هم دیوان حافظ را در دســت داشتند. 
شــاید ما دو ســال پیش دکتر کلانتریان را از دست دادیم. چون 
کســي که اهل نوشــتن و خواندن اســت باید بتوانــد بخواند یا 
بنویســد. اما ناراحتيِ چشم شــان در این دو سه سال اخیر باعث 
شــد کمتر بتواند بخواند و بنویسد. در آخر بگویم که روي سنگ 
مزار مرتضي کلانتریان نوشــته ایم: کسي که ادبیات و حقوق را با 

جوهر انسانیت پیوند زد.

مرحــوم دکتــر مرتضي 
کلانتریـــان شــخصیتي 
چندوجهــي بــود کــه 
از یك ســو بــه حقــوق 
از سوي  علاقه  داشت و 
دیگر دلبســته ادبیات بود و همچنین به عنوان قاضي به فعالیت 
مشغول بود. در سال هاي پس از انقلاب آنچه اداره حقوقي وزارت 
دادگســتري منتشــر مي کرد منبعي خیلي جدي بــود براي یافتن 
پاســخ  ســؤالات پیچیده اي که براي اجرا و تفسیر قوانین مختلف 
در آن دوران وجود داشــت و این دفترچه ها و جزوات در آن زمان 
اهمیت زیادي داشت و نقش دکتر کلانتریان در آنجا به عنوان یك 
حقوق دان بســیار پررنگ بود. من در اینجا به اهمیت آثار حقوقي 
که دکتر کلانتریان ترجمه  کرده اند مي پردازدم و پیش از هرچیز لازم 
اســت بگویم که ادبیات حقوقي ما در زبان فارسي عمدتا مرهون 
ترجمه اســت. حتي آثــار فقهي مان هم براي اینکه در دســترس 
دانشــجوها و کساني که به کار حقوقي اشتغال داشتند قرار بگیرد 
باید به فارســي ترجمه مي شــدند، چرا که زبان حوزه، عربي بوده 
است؛ بنابراین ترجمه نقش بسیار مؤثري در ایجاد ادبیات حقوقي 
به زبان فارسي دارد. اگر بخواهیم منشأ این روند را به درستي ارزیابي 
کنیم باید سراغ مقطعي برویم که مجلس شوراي ملي تأسیس شد 
و اصلاحاتي در دادگســتري صورت گرفت و علي اکبر داور بر ســر 
کار آمد. ســال ۱۳۰۷ که تدوین قانون مدني آغاز مي شود، همزمان 
است با جدا شدن مدرســه حقوق از وزارت عدلیه و پیوستنش به 
وزارت معارف و از این زمان اســت که وضعیت آموزش و تدریس 
حقوق به شکل جدي تري دنبال مي شود. مي توان گفت که قانون 
مدني قانوني مادر اســت و در همه سیســتم هاي حقوقي ستون 
فقرات نظام حقوقي به شــمار مــي رود و به نوعي بعــد از قانون 
اساسي مهم ترین قانون است و سایر قوانین باید در انطباق با قانون 
مدني وضع و اجرا شوند. واقعیت این است که قانون مدني یکي از 
شاهکارهاي تصویب و تدوین قانون در ایران است و تلفیق سنت و 
مدرنیته به خوبي در آن دیده مي شود؛ چرا که محتواي عمدتا فقهي 
قوانین در قالبي مدرن که برگرفته از حقوق سوئیس و فرانسه است 
تلفیق شده  اند و مجموعه اي را به وجود آورده اند که سال ها است 
با صلابت و ســلامت در حال اجرا اســت. تغییراتي هم که بعد از 
انقلاب در این قانون ایجاد شــد از اهمیت آن نکاســت و کماکان 
مي تــوان آن را مهم ترین قانون دانســت. زماني که بحث تفســیر 
قانون مدني مطرح مي شــود ضرورت و لزوم شــکل گیري ادبیات 
حقوقي هم پیش مي آید. کتاب هاي اولیه شرح قانون مدني را که 
مي بینیم عمدتا تك جلدي هستند و نخســتین بار دکتر سیدحسن 
امامي بود که کتابي در شــش جلد منتشــر کردند. بعد از آن دکتر 
ناصر کاتوزیان بودند که از یك سو ضمن استفاده از آراي فقهي، از 
شرح و تفسیري که اساتید حقوق فرانسوي منتشر کرده بودند بهره 
گرفتند و علاوه بر این ، باید توجه کرد که ایشــان قاضي دادگستري 
هم بودنــد و رویه قضائي را هم به اینهــا افزودند و مجموعه اي 
غني ایجاد کردند. شــاید در این مسیر بود که ایشان متوجه شدند 
قالب هــاي نشــئت گرفته از فقه کــه در حقوق مدنــي ما مطرح 
شده اند پاسخ گوي تعاملات و فعل وانفعالات بین المللي نیستند. 
در اینجا بود که ایشــان به ضرورت آزادي قراردادها پرداختند که 
نتیجه اش مجموعه اي پنج جلدي شد تحت عنوان «قواعد عمومي 
قراردادها». اولین نکته اي که از این کتاب به دست مي آید این است 
که ما چقــدر نیاز داریم که تجربیات ملل دیگر را بررســي کنیم و 
ببینیم آنها از چه ابزارهایي اســتفاده مي کنند. هنوز که هنوز است 
ما در حوزه نشــر مسئله داریم درحالي که قانون حمایت از حقوق 
مؤلفان و مصنفان امروز ۵۰ ســاله شــده است. این قانون، قانوني 
ابتدایي است که در بدو تأسیسش هم خیلي کامل نبود و در طول 
این دوران آن طور که باید و شــاید استفاده نشد. اما امروز مي بینیم 
کــه پارلمان اروپا مصوبه  اي جدید تصویب کــرده و قانوني جدید 
براي کپي رایت وضع کرده و سخت گیري هاي بیشتري را به وجود 
آورده است. اما متأســفانه در اینجا جریاني که بتواند ما را در متن 
این اتفاقات قرار دهد، وجود ندارد و در اینجا است که اهمیت دکتر 
مرتضي کلانتریان خودش را بیشــتر نشان مي دهد. آثاري که ایشان 
ترجمه کرده اند جزء حوزه هایي اســت که مــا در آنها و به ویژه در 
زمینه ادبیات حقوقي فارســي مان با کمبود روبه رو بوده ایم. حوزه 
بین الملل حوزه اي اســت که ما در آن دچار کمبود هستیم و آثاري 
که دکتر کلانتریان انتخاب و ترجمه کردند دریچه اي را در این عرصه 
به رویمان مي گشــاید آن هم در رابطه با موضوعاتي که شــاید در 
دنیاي واقعي حقوق کم تر به دنبال آن باشیم اما این عرصه اي است 
که ما را احاطه کرده و قاعدتا باید بتوانیم تجزیه و تحلیل درســتي 
داشته باشــیم و بدانیم چگونه باید با مسائل برخورد کنیم.  ایشان 
همچنین کتابي ترجمه کرده اند با عنوان «بررسي یك پرونده قتل» 
که میشــل فوکو به همراه عده اي از همکارانش آن را نوشــته اند. 
این کتاب به ماجراي قتلي مربوط اســت که ظاهرا در ابتداي قرن 
نوزدهم در فرانســه اتفاق افتاده و در آن شخصي به نام پییر ریوییر 
مادر و خواهر و برادرش را کشــته اســت. نکته اي که براي فوکو و 
همکارانش جالب بوده در نحوه برخوردي اســت که دادگاه با این 
پرونــده مي کند. پییر ریوییر ابتدا محکوم به مرگ مي شــود اما بعد 
روان پزشــکان فرانســوي در پرونده دخالت مي کنند و در نهایت با 
استدلال هایشان دادگاه را متقاعد مي کنند که ریوییر مستحق مرگ 
نیســت. بر این اســاس ریوییر با یك درجه تخفیــف به حبس ابد 
محکوم مي شــود. جذابیت ماجرا براي فوکو در این است که براي 
اولین بار علم و به ویژه روان شناســي وارد حوزه رســیدگي قضائي 
مي شود. نقطه عطف این قضیه مربوط به یادداشت هایي است که 
ریوییر در ایام بازداشتش با همان سواد اندکش نوشته است. فوکو 
رأي دادگاه و همچنین استدلال هاي روان شناسان را تجزیه و تحلیل 
مي کند اما عامدانه به دســت نویس هاي متهم نمي پردازد چراکه 
مي گوید این یادداشــت ها آن قدر زیبا اســت که نباید در آنها دست 
بــرد. اینجا ارتباط میان ادبیات و حقوق و زیبایي  نوشــته ها مطرح 
مي شــود؛ نوشــته هایي که دادگاه را مجاب مي کنــد ریوییر دیوانه 
است. یکي دیگر از ترجمه هاي ایشان که برایم جالب است «ادبیات 
و حقوق» فیلیپ مالوري اســت که با خواندنش واقعا شگفت زده 
شــدم، چرا که ارتباط میــان ادبیات و حقوق خیلي دشــوار و بعید 
است. به هرحال تلاشي که مالوري در این کتاب کرده ستودني است 
و همچنین نثري که او به کار برده و به طبع نثر فارسي ترجمه دکتر 
کلانتریان مشحون از لطایف ادبي است. در خاتمه اشاره اي کنم به 
انتشار کتاب هاي ایشان که به جز دو سه مورد بقیه در انتشارات آگاه 
منتشر شده اند و به چاپ هاي چندم رسیده اند آن هم در شرایطي که 
وضعیت انتشار کتاب هاي حقوقي ما بسیار خراب است، این قضیه 
حکایت از نقش ناشــر در پاکیزه درآوردن کتاب و معرفي آثار دارد 
که فکر مي کنم آقاي حیسنخاني یکي از سرآمدان این حوزه است. 

 محمود آموزگار اسداالله امرایی

 سعید جمشیدي فر

شــرق: «آنها با گذراندن شــب و روزشــان در میــان صفحات 
مجموعه هاي قوانین خود ســرانجام مفهــوم دقیق رابطه هاي 

انساني را گم مي کنند و از یاد مي برند». 
مرتضي کلانتریــان خود یك تَنــه مصداق نقض ایــن جمله از 
رمان «محاکمه»ي کافکا بود. کلانتریان سَــري در حقوق داشت 
اما سوداي ادبیات او را به ســاحتِ دیگري کشانده بود. ترجمه 
رمان هایي که همه دغدغه عدالت و آزادي دارند یا علیهِ تبعیض 
و نابرابري دادِ ســخن مي دهند همراه با ترجمــه و تدوین آثار 
حقوقي انتقادي که گفتمان مســلط جامعه حقوقي دست کم در 
کشــور ما با آن بیگانه بود. اغراق نیســت اگر بگوییم در صحنه 
فرهنگ ما، مرتضي کلانتریان، حقــوق دان و مترجمي بود که به 
پیوند ادبیــات و حقوق معناي تازه ای داد. مرتضي کلانتریان، در 
۸۷ ســالگي جهان زندگان را ترك گفت. او دانش آموخته حقوق 
بود و بعــد از اخذِ دکتراي حقوق در پاریس، به وطن بازگشــت 
و بیســت سال قاضي دادگســتري بود. با نگاهي گذرا به کارنامه 
دکتر کلانتریان درمي یابیم کــه او نه تنها حقوق داني متفاوت، که 
مترجمي یکســره خلاف آمدِ جریان ادبي بود کــه به نظم بازار و 
خواستِ حزب و دستورالعمل نحله اي فکري بیشتر توجه داشت 

تا انتخاب و ضرورتي که هر ترجمه باید حاملِ آن باشد. 
بعد از گذشتِ قریب دو ماه از مرگِ مرتضي کلانتریان، روز شنبه 
پنجم مرداد، به  همتِ مجله «بخارا» و خانه اندیشــمندان علوم 
انساني مجلســي در یادبود این مترجم فقید برگزار شد و جمعي 
از اهالــي ادبیات و حقــوق گرد آمدند تا در بــاب فضیلت هاي 
مترجمي بگویند که سالیاني در سکوت و در نهایتِ تواضع ترجمه 
کرد و نوشــت بي آن که هیچ ســوداي نام و ناني در ســر داشته 
باشــد. در ابتداي این مراسم علي دهباشــي بانيِ این مجلس با 
خیرمقــدم به خاندان دکتر کلانتریان و ســخنرانان و حاضران از 
روزگاري سخن گفت که رمان خواندن ســکه رایج بود: «براي ما 
که رمان مي خواندیم، انتشــار رمان مرگ کثیف با ترجمه مرتضي 
کلانتریان، یك حادثه بود. آن موقع ما مترجم را نمي شــناختیم. 
یادم هست از انتشــارات آگاه تا چهارراه رضایي رمان را خواندم 
یعني بلعیدم، اسکن کردم. بعدها ما بیشتر با دکتر کلانتریان آشنا 
شدیم و دســتِ روزگار ما را به کوي دوست، بهجت آباد رساند». 
دهباشــي با اشاره به دوران همســایگي اش با دکتر کلانتریان از 
ســاختمان هاي بهجت آباد گفت. اینکــه از معدود مجتمع هایي 
است که چهره هاي فرهنگي بســیاري در آن زندگي مي کردند و 
هنوز هم زندگي مي کنند. از عبدالحســین زرین کوب و شــاهرخ 
مســکوب و پرویز مرزبان و دکتر روح الامیني که از میان رفته اند 
و چهره هاي دیگري که همچنان آنجا هستند هم چون محمدتقي 
غیاثي که عمرش دراز باد. علي دهباشي هم چنین گفت که کمتر 
کسي را در میان حقوق دانان سراغ داریم که مانند دکتر کلانتریان 

چندوجهي باشــند، نمونه اش دکتر محبي که از سخنرانان جلسه 
هســتند و ســرآمدِ و پیرِ همه ما، محمدعلي موحد که یك پاي در 
ادبیــات و یك پاي در حقوق و فلســفه دارند و همه هم در اوج. 
«شــب مرتضي کلانتریــان» در میان جمعــي از اهالي حقوق و 
ادبیات برگزار شد و در این مراسم مازیار کلانتریان، پسر مرتضي 
کلانتریان قطعاتي را با ســاز دوتار و ســه تار نواخــت. از دیگر 
بخش های جالب  توجه این مراســم پخشِ تکه هایي از سخنرانيِ 
دکتر کلانتریان بود مربوط به تنها جلســه اي که ســال هاي دور 
در مرداد ۱۳۸۲ به  قصدِ مرور کارنامه ایشــان برگزار شده بود و 
شخصیت هایی هم چون دکتر محبی و رضا سیدحسینی و منوچهر 
بدیعی و  کاوه میرعباسی و دیگر نامداران عرصه ادبیات و حقوق 

در آن شرکت داشتند.
در «شــب کلانتریان» ابتدا سعید محبي به سخنراني پرداخت که 
ســالیان درازي از دوســتان و همکارانِ مرتضي کلانتریان بوده 
است. محمود آموزگار، حقوق دان و ناشر نیز از جنبه هاي حقوقي 
این مترجمِ فقید گفت. ســعید جمشــیدي فر، برادر همسر دکتر 
کلانتریان نیز از جانبِ خانواده ایشــان ســخنراني کرد. اسداالله  
امرایي، مترجم از آشــنایي اش با کلانتریان گفت و آثار مهمي که 
او در زمینه ادبیات ترجمه کرده اســت و براي نمونه چند تکه اي 
از ترجمه هاي ایشــان را خواند. علي دهباشي نیز در سخناني به 

جایگاه مرتضي کلانتریان در فرهنگ ما اشاره کرد. 
سعید محبی با اشــاره به ســالیانی که با دکتر کلانتریان در دفتر 
خدمــات حقوقی  همکار بود از پیوند ادبیات و حقوق گفت. دکتر 
محبی خود حقوق دانی است که به ادبیات علاقه ای وافر دارد و 
آثار ادبی را دنبال می کند. در مورد ترجمه های مرتضی کلانتریان 
گواه این مدعا، نقدهایی است که ســعید محبی در زمان انتشار 
آثاری هم چون «وجدان زنو» نوشــت. محبی معتقد اســت بین 
حقوق و ادبیات ارتباطی هست که به دو مقوله آزادی و عدالت 
برمی گردد. ادبیات و حقوق هر دو با این دو مفهوم سر و کار دارند 
و هر دو به بیانی به دنبال عدالت و آزادی هســتند. کلانتریان نیز 
که سالیانی در کسوت قضاوت مشغول به کار بوده است سری در 
ادبیات و پایی در حقوق داشت و از این رو به قول دکتر محبی در 
آســتان آزادی سر داشت و دلبسته عدالت بود. جمشید آموزگار 
نیز که به ترجمه های خلاف امدِ مرتضی کلانتریان در زمینه حقوق 
اشــاره کرد که به زعم او دریچه ای تازه به روی جامعه حقوقی و 
فرهنگی گشوده است. اســداالله امرایی با اشاره به ترجمه های 
ادبی این مترجم که کاری به بازار نداشــت از نســل مترجمانی 
گفت که حرف ها و تفکرات شــان را از زبان دیگــران می گفتند. 
سعید جمشیدی فر نیز به علایق جانبی دکتر کلانتریان اشاره کرد 
که کمتر کســی از آن خبر داشــت. بخش هایي از این سخنان در 

صفحاتِ پیش رو آمده است.   

مغني کجایي نوایي بزن/ به ما بینوایان  صلایي بزن
مغني ملولم دوتایي بزن/ به یکتایي او که تایي بزن

به مستان نویدِ سرودي فرست/ به یاران رفته درودي فرست
مغني نواي طرب ساز کن/ به قول و غزل قصه آغاز کن

که بار غمم بر زمین دوخت پای/ به ضرب اصولم برآور زِ جای
چقدر دشوار است براي خانواده و دوستانِ دکتر کلانتریان که بعد 
از ســال ها انُس و مؤانست و مرافقت و گفت وگو در فضایي صمیمي 
او را از دســت دادند و دادیم. نصــرت رحماني -که خدایش در مینو 
جاي دهاد- قصیده  مفصلي دارد که دو بیت آن بســیار جالب است: 
روزی بــه پیر میکده گفتم که عمر چیســت؟/ پلکي به روي هم زد و 
گفتا که هان! گذشت/ گفتم که عشق چیست؟ تهي کرد جام و گفت:/ 

بر هر کسي به شیوه اي این داستان گذشت! 
از نسلِ مرتضي کلانتریان و مصطفي رحیمي و حسن هنرمندي و 
رضا سیدحســیني چه مي توان گفت که در حقشان جفا نشده باشد؛ 
نسلِ دهه سي و چهل که دهه پنجاه دورانِ درخشش شان بود. انسان 
وقتي در حالات و روز و وضع و گذشته آنها فکر مي کند به احترام کلاه 
از ســر برمي دارد. اینها در دوراني زیستند که به  قولِ آرامش دوستدار 
«دوران امتناع» بود. نســلِ مشــروطه به نومیدي خود رسیده و از آن 
گذشــته بود، نسلِ بعد از مشــروطه هم نهضت ملي  نفت را تجربه 
کــرده بود و اینها چــراغِ فکر و آگاهي را در چراغ دانِ روشــنفکري و 
تلاش انســاني زنده نگه داشتند. نسلِ دهه سي و چهل، نسل عجیبي 
بودند. اغلبشان سَر در دامان حزب توده داشتند: بعضي عضو بودند، 
بعضي سمپات بودند یا روزنامه هاشان را مي خواندند و فکر مي کردند 
در پیــامِ حزب توده، صلاح و رســتگاري نهفته و خُــب بعد از مدتي 
معلوم شــد که این طور نیســت و این بود که از حزب توده و نهضت 
ملي هم نومید شدند؛ اما تلاش را رها نکردند. ما که از نسلِ دهه هاي 
چهل و پنجاه هســتیم وامدارِ تلاش نســل  هایي همچون نسل دکتر 

کلانتریان هستیم.
درباره کارهاي حقوقي که ایشــان از خود به  جاي گذاشتند بسیار 
مي شــود صحبت کرد؛ اما یادم هســت یك بار درباره ارتباط ادبیات 
و حقوق با ایشــان صحبت کردیم. کتابِ «ادبیــات و حقوق» فیلیپ 
مالوري تازه درآمده بود، البته ایشــان به حکایت ترجمه هایشــان از 
ادبیات و حقوق بي اطلاع نبود. در دهه شصت به دلیل اینکه به دفتر 
خدمات حقوقي رفته بود و درگیر پرونده هاي بین المللي شــده بود، 
شــاید بیش از پیــش توجهش به این موضوع جلب شــده بود. یکي 
دیگر از دلایلش هم فکر مي کنم آشنایي ایشان با آنتونیو کاسسه بود، 
حقوق دان برجســته بین المللي ایتالیایي و اســتاد دانشگاه فلورانس  
بود و بعدها هم اولین دادســتان شــد و مدتي هم رئیس دادگاه ویژه 
ترور رفیق حریری بود و از معدود حقوق دان هایي بود که حاضر شــد 
در دعــاوي بین المللي با ایران کار کند. آقاي آنتویو کاسســه تمایلات 
لِفتیســتي داشــت، چپ بود و کتاب هایي هم که از او منتشر شده، از 
دیدگاه چپِ معترض است. تصور مي کنم شاید دکتر کلانتریان زماني 
توجهش بیشتر به رابطه ادبیات و حقوق جلب شد که کتابِ کاسسه، 
«حقوق بین الملل در جهاني نامتحد» را دســت گرفت تا ترجمه کند 
و با نگاه کاسسه به مســائل حقوقي آشنا شد. اگر هم این تمایل قبل 
از آن بــود تا این حــد فعال نبود. بعد از آن بود کــه کتاب «ادبیات و 
حقوق» فیلیپ مالوري و «بشــریت و حاکمیت ها» از مونیک شمیلیه 
ژانــرو را ترجمه کرد و «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روســو را ظاهرا 
به ســفارش ناشــرش چاپ کرد. این توجهِ زنده یاد مرتضي کلانتریان 
به مقوله ادبیات و حقوق یکي از دل مشــغولي ها و دغدغه هایش در 
بیســت سال آخر عمرش بود. من یك وقتي به او گفتم کتاب «ادبیات 
و حقوق» خیلي کتاب خوبي اســت، اي کاش حقوق دانان ما بیشــتر 
با این مقولات آشــنا شوند. نویســنده در این کتاب، مضامینِ حقوقي 
را کــه در آثــار مختلف آمده جمع آوري کرده و پاســاژي از یك رمان 
یــا نمایش نامه آورده کــه متضمن یك دیالوگ، تصویر یــا ایماژ یا تِم 
حقوقي اســت. پرسیدم شما چطور به این کتاب دسترسي پیدا کردید، 
البته دکتر کلانتریان توضیح نداد که رفرانســش چه کســي بوده اما 
گفت از زماني که من به این مقوله وارد شــدم، نگاهم به ادبیات هم 
فرق کرده اســت، این قدر کــه ارتباط دو مقوله ادبیــات و حقوق در 
ذهنش چفت شــده بود. بعد که کتاب «قرارداد اجتماعي» روســو را 
چاپ کرد با آن حواشــي، به او گفتم این کتاب یك جور دایره المعارف 
اســت، براي اینکه هرکــس از اهل فکــر و اهل نظر هرچــه درباره 
«قرارداد اجتماعي» گفته در این کتاب آمده اســت، از فیلســوفان  و 
روشنفکران قدیم گرفته تا ســارتر که کمابیش معاصر ماست. گفت 
بله، اما پشــیمان شدم که این کتاب را ترجمه کردم! گفتم چرا؟ گفت 
چون فکــر مي کنم به زیرك زاده جفا کردم بــراي اینکه حق تقدم در 
ترجمه با او بود و احساس مي کنم نباید این کار را مي کردم؛ من گفتم 
این مطلبِ دیگري اســت و نباید از این حیث احساس کنید حق کسي 
ضایع شــده، شما که در مقدمه هم اشاره کرده اید و اهلِ نظر و کتاب 

هم مي دانند و مَنسي و مغفول بر کسي نیست!
تصویري که من از دکتر کلانتریان در ذهن دارم، حقوق داني بود که 
در ده، بیســت سالِ آخر عمرش به خوبي توانسته بود ارتباط ادبیات و 
حقوق را پیدا کند. من از ســال ۶۲-۶۳ از نزدیك با ایشــان آشنا شدم 
و پیــش از آن کلانتریان را به نام مي شــناختم. در مدت آشــنایي مان 
هیچ وقت فرصتــي پیش نیامد، تا در این باره بحــث کنیم اما من فکر 
مي کنم ارتبــاط بین دو مقوله ادبیات و حقــوق در یك جاي ظریفي 
اســت: هر دو این مقــولات یك دغدغه دارند، دغدغــه هر دو آزادي 
و عدالت اســت، هرکدام به زباني و هرکــدام از منظري. حقوق، یك 
تعریــف مکانیکي و فرمالیســتي دارد که «مجموعه قواعدي اســت 
براي تنظیم روابــط اجتماعي و جلوگیري از هرج ومرج». این تعریفِ 
کلاسیك حقوق اســت اما حقوق داناني هستند که در سي سال اخیر 
یــك عنصر بسیاربســیار مهم بر ایــن تعریف افزوده انــد که عنصري 
غایت گرایانــه اســت. مي گویند «حقــوق عبارت اســت از علمي که 
موضــوع آن تنظیم روابط اجتماعي اســت و جلوگیري از هرج ومرج 
به منظــور اجراي عدالت» نَه هرگونــه تنظیم روابطي که قانون آن را 
یك پارلمان منســوبِ اصحاب قدرت تصویــب کند و نَه مجریاني که 
خودشان اولین ناقضان قانون هستند و... بلکه مجموعه اي که هدف 
و غایتش اجراي عدالت باشــد. همین مفهوم در نزد اصحاب ادبیات، 
شعرا، نویسندگان و هنرمندان هم هست. آنان هم دلدادگانِ «عدالت»  
هســتند. همین طور «آزادي» از مقولات مهمِ حقوق عمومي اســت. 
حقوق در یك تقســیم بنديِ کلي شــامل حقوق خصوصي و حقوق 
عمومي است. حقوق خصوصي ناظر بر روابط خصوصي افراد است 
و موضوعِ حقوق عمومي حقوق اساســي است. من حقوق عمومي 
را به «گفت وگوي آزادي و قــدرت» تعبیر مي کنم. آزادي از مقولاتي 
اســت که حقوق عمومي متولي و متصدي آن است و به همین دلیل 
در قانون اساســي کشورها معمولا بابِ «حقوق ملت» مهم تر از سایر 
ابوابِ قانون اســت کــه در مورد تنظیم قوا و ســاختار دولت و نحوه 
بودجه و این دســت مسائل است. اما مهم ترین قسمت قانون اساسي 
آنجایي اســت که حقوق ملــت را تنظیم و وضــع مي کند و برایش 
ضمانت اجرا مي گذارد البته قانون اساســي در خودش ضمانت اجرا 
نــدارد و این مقوله در قانون عادي باید بیاید، در قانون اساســي تنها 
اصول و بنیادها مي آیــد. موضوع حقوق عمومي تضمین آزادي هاي 
فردي اســت. چه قدر رمان نوشته شده که مضمون اصلي اش آزادي 
اســت، چه قدر قطعه موسیقي ساخته شده از کلاسیك تا معاصر که 
تِم اصلي اش تشــرف به آزادي و ســتایش آزادي اســت. یا در زمینه 
نقاشــي که مي شــود صدها تابلو را نام برد، یکي اش نقاشي معروفِ 
ونگوگ که قبل از خودکشي اش کشید به اسمِ «مرغزار و کلاغ ها» که 
موضوع اصلي آن آزادي اســت. تم اصلي آن یك مرغزاري است که 
چنــد کلاغ در آن پرواز مي کنند. ونگوگ ایــن تابلو را لحظاتي قبل از 
خودکشــي اش کشید و در نامه اي به برادرش، «تئو» نوشت: احساس 
خفقان مي کنم. بد نیســت جملاتي را از قولِ آنتونن برایتان بخوانم: 
«روزي جلادان به سراغ ونگوگ آمدند. درست همان طور که به سراغ 
بودلــر، پو و لوتــر آمون رفتند. به او گفتند: ونگوك دیگر بس اســت. 
به ســوي گور بشتاب. به قدر کافي از نبوغِ تو کشــیده ایم. و بي نهایت 
و آزادي براي ما اســت. ونگوگ به خاطر دست نیافتن به بي نهایت و 
محرومیــت از آزادي نبود که مرد، بلکه بدین خاطر مرد که دید همه 
آن اراذل و اوباش عروسِ عدالــت و بي نهایت را از او دریغ مي کنند. 
همان هــا که در طــول زندگي اش هم انگار جاودانگــي را از او دریغ 
مي کردند. ون گوگ مي توانســت براي تــداوم زندگي اش به  حد کافي 
بي نهایــت و جاودانگي بیاید اگر آگاهي ددمنشــانه توده ها که هرگز 
هیچ ســروکاري با نقاشي و شــعر نداشــتند، از او بي نهایت را دریغ 
نمي کردند. هیچ کس به  دســتِ خود دســت به خودکشي نمي زند. 
هیچ کس هرگز به دســت خود زاده نشــده است و حتي هیچ کس به 
دست خود نمي میرد. باید ســپاهي از شرارت پیشگان در کار باشند تا 
بدن را وادارند جلوي طبیعت بایستد یعني زندگي را از خود بستاند». 
یکي از جاهایي که به نظرم ادبیات و حقوق با هم پیوند وثیق و رکیني 
پیدا مي کنند، در همین دو مقوله اســت: التفات و اهتمام به آزادي و 
عدالت. مرتضي کلانتریان از کساني بود که به خوبي در آستانِ آزادي 

سر داشت و دلبسته عروسِ عدالت بود.
درباره فضایــلِ دکتر کلانتریان و هم نســلانش هرچه بگوییم کم 
گفته ایم و در مورد کارهاي حقوقيِ ایشــان دامنِ ســخن فراخ است 
و مرا فراغ نیســت که بیان کنم. اما ایشــان خدمت بزرگي به جامعه 
حقوقي کرده است. کمترکسي از اهالي ادبیات به حقوق سفر مي کند. 
کمترکســي از حقوق به ادبیات سفر مي کند؛ براي اینکه حقوق نوعي 
تربیت ذهني به حقوق دان مي دهد که او را ســختگیر و محافظه کار 
مي کند و عالــم ادبیات و هنر عالمِ آزادي اســت. حقوقْ علمِ الفاظ 
است و بخش عمده ذهنِ حقوق دان درگیر واژه هاست و دشوار است 
بــراي حقوق دان که خــود را از آن تربیت جدا کنــد و به عالم هنر و 
ادبیات بیاید اما کلانتریان از معدود کســاني بــود که در این زمینه به 

نیکي گام سپرد که به قول سعدي:
رحم االله معشر الماضین/ که به مردی قدم سپردندی

راحت جان بندگان خدای/ راحت جان خود شمردندی
کاش آنان چو زنده می نشوند/ باری این ناکسان بمردندی

بي دلیــل نبود که مرتضــي کلانتریان عمري را بــه ترجمه آثار دیدرو 
گذراند. با نگاهي گذرا به نحوه تفکر دیدرو مي توان نســبت هایي را میان 
دیــدرو و مترجمش بازشــناخت گرچه ترجمه کلانتریــان مجموعه آثار 
دیدرو امکان انتشــار پیدا نکرد: گفته بودند یك جلد آن باید سانسور شود 
و دکتر کلانتریان معتقد بود دســت بر قضا همان جلدِ نمایشنامه ها کارِ 
اساســي دیدروســت که جوهره تفکر او را در خود دارد و براي همین از 
خیرِ چاپ نیمه کاره و تکه پاره مجموعه آثار دیدرو گذشــت. دیدرو از نظر 
دکتر کلانتریان تنها فیلسوفي اســت که آثار فلسفي به آن شکل ندارد و 
تمام مطالبش را در حین داســتان مي گوید، اما در تمام آثارش یك سطر 
هم نیســت که ایده یا مطلبي فلســفي و انساني نداشــته باشد. شاید از 
همین روســت که کلانتریان برخلافِ رســم و عادتش تمامِ آثار دیدرو را 
ترجمه کرد و به این ترتیب دیدرو تنها نویســنده اي است که کلانتریان را 
مجاب کرد بــه ترجمه کل آثارش تمام وکمال. چه آن که تا پیش از آن از 
کمتــر مترجمي بیش از یك اثر ترجمه کرده بود و در این میانه از آنتونیو 

کاسسه و نیز از شالاندن دو اثر انتخاب کرد و به فارسي برگرداند.  
دني دیدرو در روزگاري زیســت که معاصرانش وُلتر و روســو بودند و 
مرگِ هریك شــان واقعه اي دردناك براي اروپا بــود. گوشِ ما با تعابیري 
همچون هواداران و طرفدارانِ روسو و ولترشناسان آشناست، اما هرگز از 
شــاگردان و اِعقابِ دیدرو سخن نرفته است. آنان در همان آغاز از دیدرو 
پیش گرفتند و این ســبقت را تا آخر عمر از دســت ندادنــد. با این همه، 
دني دیدرو کســاني را متاثر کرد که از روســو و ولتر هیچ کم نداشتند: او 
الهام بخشِ گوته و شــیلر، و نثرنویسِ محبوب مارکس بود و دست آخر 
هم شــیفتگيِ مارکس و هگل و انگلس به آثار دیدرو،  این آثار را در متون 
مقدس سوسیالیســتي نشاند و این شــهرت تا روزگار ما ادامه پیدا کرد تا 
حدي کــه برخي از آثار دیــدرو در مجموعه کلاســیك هاي خلقِ حزب 
کمونیست فرانسه پدیدار شد. گرچه دیدرو هرگز یك چپِ تمام عیار نبود 
و دســت کم چنین داعیه اي نداشــت، برداشــت رادیکال از آثارش اقبال 
بیشــتري داشت. لیبرال ها به اومانیسم آزاداندیشانه دیدرو اشاره مي کنند 
و رگه هاي اگزیستانسیالیســتي را در آثارش نشــان مي دهند. او قرار بود 

حقوق دان شود اما راه نویسندگي و فلسفه را در پیش گرفت.۱
«نخســتین گام به ســوي فلسفه ناباوري اســت.» این آخرین کلماتي 
اســت  که دیدرو در شــب مرگش بر زبان آورده. عبارتي که یادآورِ جمله 
دیگري از او در نخســتین اثرش با عنوانِ «اندیشــه هاي فلســفي» است: 
«شكْ نخستین گام به سوي حقیقت است» و ازقضا بي شباهت به آخرین 
دریافت او نیست. اما مفهومي که اندیشه هاي دیدرو روي آن چفت وبست 
پیدا مي کند، تفکر انتقادي اســت که از عناصر اساسي نهضت روشنگري 
بود و در کارِ دیدرو در قالب شکي مدام با سرمشق قراردادنِ سقراط پدیدار 
مي شود، فیلسوفي که دشمنِ نظم موجود بود و جانش را در راه حقیقت 
گذاشت.  مرتضي کلانتریان هم در مقامِ مترجمي که به انتخاب هاي بجا 
و نامتعارف مشــهور اســت، با تمام معاصرانش تفاوتي عمده داشت و 
دســت کم بعد از دوستان نزدیك مترجمش همچون مصطفي رحیمي با 
جریان مســلطِ ادبي در دو ســه دهه اخیر تفاوت فاحشي داشت، هم در 
انتخابِ آثار براي ترجمه که مبنایي جز خواســت بازار و مد روز داشــت و  
هم در نحوه حضورش در جامعه ادبي که انتخابش خواســته ناخواسته 
انزوایي بود که او را از هرگونه حاشیه دور مي داشت. کلانتریان به گواه آثار، 
ترجمه ها و خوانده هایش تمام عمر را وقف کلمه کرد. انزوا و گوشه نشینيِ 
کلانتریان اما از جنمِ محافظه کاري و عافیت طلبي نبود و از جنسِ ادعاي 
روشنفکران برج عاج نشــین نیز نبود که کنج عافیتي، دانشگاه یا نشري را 
براي خود دست وپا کردند تا به امورات فرهنگي بپردازند. او به روشنگري 
و جســت وجوي حقیقتْ اعتقادي راســخ داشــت و بر آگاهي بخشي از 
طریق کلمه پافشــاري مي کرد. مرتضي کلانتریان با اینکه به گواه دوستان 
و نزدیکانش انســاني وارسته بود درســت مانندِ هر نویسنده و مترجمي 
که اشــتیاقِ اثرگذاري در جامعه را دارد، دوســت  داشــت ترجمه هایش 
خوانده شــود و خودش در گفت وگویي۲  گفت کــه گمان مي کرده برخي 
از ترجمه هایــش ازجمله «نقطه ضعــف»، «رســاله ای کوچك در باب 
فضیلت هــاي بــزرگ» یا «وجــدان زنو» مورد اســتقبال قــرار بگیرد اما 
نگرفته بود. با این حــال ناهمخواني انتخاب هاي کلانتریان با ادبیات باب 
روز، تغییري در رســمِ او نداد و او همچنان دســت به ترجمه هایي زد که 
یا مســئله اي بشــري را طرح مي کرد و یا موضوعي مبتلابه جامعه ما در 
آن بود. او براي هر ترجمه خودْ دلیلي داشــت کــه به نقل از خودش به 
چند نمونه اشــاره مي کنم: کلانتریان «سیماي زني در میان جمع» نوشته 
هاینریش بل را ترجمه مي کند چون «برخوردها در آن بسیار انساني است 
و انســانیت در آن موج می زند، آن هم بدون هیچ گونــه ادا و اصولي.» از 
نظر کلانتریان «هاینریش بل، نویسنده ای بود که تا آخر انسان باقي ماند.» 
او ترجمه «منم فرانکو» را نوعي اداي دین به کســاني مي دانســت که در 
سراسر جهان، مظلومانه کشته شدند و فشارهاي سیاسيِ بسیاري را حس 
کردند. از رمان هاي مهم دیگري که این مترجم به جهانِ ادبیات ما افزود، 
یکي «مرگ کثیف» ژان پي یر رمي اســت که شــاید نخستین «رمان  نو»یي 
باشــد که در ایران ترجمه مي شود. آنچه نظر کلانتریان را در زمان ترجمه 

ایــن رمان به خــود جلب مي کند جدا از فرم جالب رمان، جنبه سیاســي 
رمان اســت که به طرزي زیرپوســتي و مخفي در آن مطرح مي شود و در 
ریزه کاري ها خود را نشان مي دهد. کلانتریان در این رمان نوعي سرخوردگي 
سیاســي را سراغ کرده بود و روایت سرنوشتِ جریان هایي که توزرد از آب 

درآمده بودند، تجربه اي که ما نیز بارها از سر گذرانده ایم.
کلانتریان به رغمِ انزواطلبي اش در ســال هاي اخیر یا به بیان درست تر 
کناره گیري اش از محافل ادبي بعد از ازدست رفتنِ دوستان و همفکرانش 
همچنــان به روز بــود و در جریان وقایع روز. یادم هســت یکي از آخرین 
بارهایي که با ایشــان صحبت کردم به «رویا و تاریخ» (امریکا در دو قرن) 
اثر کلود ژولین اشــاره کــرد که بعد از مدت ها تجدیدچاپ شــده بود. او 
معتقد بود کلود ژولین در «رویا و تاریخ» نوعي ادعانامه علیه امریکا طرح 
مي کند و نشــان مي دهد که رویاي امریکایي ها چه بــوده و تاریخ امریکا 
چگونه. و به نقل از مالکوم ایکس جمله اي را نقل مي کند که در کتاب نیز 
آمده است و آن جمله این بود: «من نمي دانم رویاي امریکایي چیست اما 
کابوس امریکایي را خوب مي شناسم.» نزدِ کلانتریان پدیده ترامپ تحققِ 
کابــوس امریکایي بود و از این رو معتقد بود که خواندنِ «رویا و تاریخ» در 

روزگار ما درك پدیده اي هم چون ترامپ را ممکن مي کند.
در غالبِ ترجمه هاي کلانتریان درســت ماننــد آثار دیدرو رگه هایي از 
تفکر چپ هســت و حضور جدي و پررنگ سیاســت و این انکارناشدني 
است. با این وجود مرتضي کلانتریان بیش از هر چیز به انسانیت و عدالت 
باور داشــت و علیه تبعیض و نابرابري قلم مــي زد. او چنان که خودش 
مي گفت از وقتی شــروع به ترجمه کرده بــود، در انتخاب کتاب ها چند 
پارامتر برایش مهم بود و انسانی بودن و خودمحورنبودن از مهم ترین آنها 
بود: «من ســال ها قاضي دادگســتري بودم و هیچ وقت اگر متهمي وارد 
اتاقم مي شــد نمي توانستم با او مثل یك انســان رفتار نکنم...» کلانتریان 
اما، هرگز یك مترجم متعهد به افکار یا دستورالعمل هاي چپ در معناي 
متداولــي که ما فهم مي کنیم نبود. او بیــش از هر چیز به تفکر انتقادي 
باور دارد. مونتالبان در کتاب «منم فرانکو» جمله اي دارد که مي توان آن 
را مانیفست مرتضي کلانتریان دانست: «حتا اگر کمونیسم مرده باشد، از 
مردم نمي شــود چشم پوشي کرد و نمي شود به خفت تن داد.» کلانتریان 
خود در این باره مي گفت: «خیلي از کســاني که کمونیســت شدند اصلا 
نمي دانستند اســتالین و لنین و اینها چه کساني هســتند. آنها براي چیز 
دیگري رفته بودند. آنها حســاب مي کردند که دارند براي ســعادت بشر 
کاري مي کنند ولي متاســفانه نتیجه دردآور اســت و این را مونتالبان به 
این زیبایي در منم فرانکو مطرح کرده. مارکس یك ســري حرف هایي زد 
و  آنهایي هم که رفتند این حرف ها را پیاده کنند چنین قصدي نداشــتند، 
مثل اغلب انقلاب ها. آن هایي که جلو مي افتند اصلا به فکر این حرف ها 
نیســتند. آنهایي که در فکر پست و مقام هســتند و اصلا اعتقادي به آن 
حرف ها ندارند همیشــه جلودارند و این، همان بلایي است که سر بلوك 
شرق آمده و دیدید که چه آشغال هایي سر کار آمدند. از صدر تا ذیل شان 
را که نگاه کنید یك نفر را نمي توان بین شان پیدا کرد که بشود بهش تکیه 
کرد. ولي مــردم که گناهي ندارند. مردمي که با تمام وجودشــان به آن 
راه رفتند. واقعیت این است که انسانیت را همان طور که مونتالبان گفت 
نمي شود نفي کرد و من خوشحال مي شوم هرجا که بندها پاره مي شوند 
و مردم مي ریزند توي خیابان. نمي توانم خوشــحال نشوم. دست خودم 

نیست و این درون من است و کاریش نمي شود کرد.»۳ 
ســرآخر باید از مقالــه « ابراهیم و آنتیگون» یاد کــرد که چاپ آن در 
دو کتابِ «حق مردم در تعیین سرنوشــت خود» و «نقــش زور در روابط 
بین الملل» از آنتونیو کاسِســه نشــانگر اهمیت او نزد این مترجم اســت. 
این مقاله به تعبیري از تناقضِ حکم و ســلیقه یا حکم و تخطي مي گوید، 
تضادي که بینِ قانون و ادبیات اســت. این هر دو با کلمه ســروکار دارند 
امــا در یکي کلمه حکم اســت و در دیگري کلمــه نوعي تخطي در زبان 
و کلانتریان ازقضا با هر دو ســروکار داشــت.در این مقاله تضادِ آنتیگون و 
ابراهیم مطرح مي شــود. ابراهیم و آنتیگون نمونه هاي اسطوره اي از دو 
پاســخ ممکن به فرمان اند. شــخصیت آنتیگون در سرحد نهایي ابراهیم 
قرار دارد. این مقاله روایت دو مواجهه است یکي فرمان مي برد و دیگري 
با تخطي از فرمــان، به وجدان مراجعه مي کند. نزدِ مرتضي کلانتریان که 
سالیاني قاضي بود و به ناگزیر و گاه به رغمِ میل باطني اش احکامي صادر 
کرد، ادبیات حامل نوعي رهایي بود. البته ترجمه هاي او در زمینه حقوق و 
سیاست نیز نوعي نگاهِ انتقادي دارد ازجمله ترجمه هایش از کلود ژولین یا 
کاسسه که برخلافِ غالب حقوق دانان چپ گرا بودند و نیز ترجمه «بررسي 
یك پرونده قتل» از فوکو و گردآوري کتاب «حق مردم در تعیین سرنوشت 
خود» یا «نقش زور در روابــط بین الملل» که جملگي رویکردي انتقادي 
و سراســر متفاوت از گفتمان مســلط حقوقي دارند. مي توان راه و رســمِ 
مرتضي کلانتریان را آنتیگونه اي خواند چون دســت کم از رســمِ معمول 
زمانه اش در ترجمه  تخطي کرد. خودِ کلانتریان نیز موافق بود با اینکه کار 
او با این مقاله شباهت هایي دارد و مي گفت: «این مقاله مي خواست بگوید 
توقع نداریم قهرمان باشــید. توقع نداریم که زندگي تان را از دست بدهید 
و جــان و مال تان را در خطر بیندازید ولي چرا این قدر این مقام انســاني را 
فراموش مي کنید!» نحوه زیست، کار و ترجمه هاي کلانتریان نشان مي دهد 

که او نیز در تمام زندگي اش به مقام انساني فکر کرد و از آن نوشت. 
پی نوشت ها: 

۱. دیدرو، پیتر فرانس، ترجمه احمد سمیعي (گیلاني)، نشر نیلوفر
۲،۳. گفت وگو با مرتضی کلانتریان، سالنامه روزنامه «شرق»، اسفند ۱۳۹۰ 
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